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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  رحيمه توخی

  ٢٠١٨ جون ١٢

  

  

  

  

  

  

  

   !به زنان دليرو سنت شکن که تابوت فرخنده را به دوش می کشيدند

 

   . ر نمودندــثأو سرودند و ابراز ت نوشتند دهـنـرخـبا حرمت فراون به خوانندگانی که برای ف

و به آتش کشيدن فرخندۀ بی  وشتم و به زير تاير موتر انداختنضرب ی وئکه تمام ويد ميسر نشد بنا برمشکلی تا کنون

در  . که دوستی دراختيارم قرار داد ؛ ببينم چندين ساعت قبل موفق شدم تمام قسمت ھای آن ويديو را.  پناه را ببينم

قلب داغديدۀ  شيد؛ را به آتش می کانش بـلـو ق  به درد می آوردين دل ھا را ھم سنگ ِدلحتی  ؛جريان ديدن ماجرائی که 

خشم و خروش به دست که از  درآمد  به جريانی من ھماکشيده  آتش  بهودررگھايم خون من ھم چنان به ضربان افتاد

  .را فرياد کردم  » ســــتاره شــــدم «سرانجام با چشمان پر ازاشک سرودۀ ... . م وگريستم شدت گريست

 اين کتاب ضد تمام ارزش ھای -» قرآن« رن  بدينسو در آتشی که  ق١۴به آرزوی آزادی واقعی زنان مظلومی که از 

  ! برپا کرده است ، می سـوزند - والای انسانی و ضد تکامل و تمدن جامعۀ بشری 

  )٢٠١۵ر ۴ر۴(  -  رحيمه توخی

 

 ســـــــــتاره شـــــــــــــدم
 

  رفــتــمنائی مشعـــل  اين بـار تا انـتـھا ــبی روش              ت بی وداع  رفتـمـشـيـن زپـخــش برمـبـمـادر، ب

  مــتـن آنجـا چـرا رفــومی پرسـی ای مـادرکه مــت             ردنـد با خـونــمــراپـايــم رنگـين کــــلادان ســـج

  تـمــء  رفرمـلاــب، م روشــن خـرافــات را ــنـتـاک        اء بـود     ـش کـذب و ريــدر آنجائـی که دم  و دعـاي
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  تـمـرنـگ و ريــاء رفـيـونتـزويـر افـل زـدم غـشـ             د دامــی ــيــده انــ برايــم چ ،جـاــم درآنـســتـدانــن

  تمـچ پشت و پناه رفـ، بی ھي"بره ـمق " من در آن           "  وختاندست قرآنـدخترس"تعويذگران فرياد کردند 

  مـــتـش به دام  بـــلاء رفــتم ، با پـای خويــسـندان              ند صورتم پرخونديو و دد با چنگ وچنگال کرد

  مـتــوی خــدا رفسـه ب، بـتِ  طلـالا کـردم  دسـبـ              تمـد گشـچوب ومشت و لگ وز ھرسو آماج سنگ

  مـتــنــد ديــن رھــا رفـزب دم ،ــيـــاھـی رسـه آگـب سـالھا             دمش ـيـتـدائی که پرســـتم ، خـرفت  دسـنگ

  تـمــه ســوی ھــوا رفــرديـدم بـه و دود گـــشــعـل            د ـدنـش افگـنـــيان آتـونـم مـــم غرقــه در خـــجس

  دـکردند جسمم ؛ ليک نامم ورد زبانھا ش "نابود" 

  تمـ ســوی فضــاء رف تاره  شـدمـو ، سـشتم محـنگ

 
  
  

  


